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  ∗∗فروغ صهبا  
 

  چكيده
و كاركرد زيباشناختي آن » سازي همسان« ي هربارحاضر پژوهشي است د ي همقال

يكـي از  . در اشعار مهدي اخوان ثالث كه بـه روش اسـتقرائي انجـام شـده اسـت     
بـراي گسـترش   » سـازي  همسـان «اسـتفاده از   ،تمهيدات زبـاني اخـوان در شـعر   

اخوان با پيوندي كه از نظر لفظي . اطناب است ي ههاي كلام و ورود به عرص سازه
هـا بـه    از آن ،كنـد  ايجاد مـي » دار همسان بدل«هاي  بين دو ركن گروهيا معنايي 

. كنـد  شـناختي شـعر اسـتفاده مـي     ساز زبان و عنصر زيبايي صورت عامل برجسته
 ،زدايـي  آشـنايي  ،در اشـعار اخـوان  » دار همسـان بـدل  «هاي  مهمترين نقش گروه

ازديگـر  . اسـت تبديل زبان ارجاعي به زبان ادبي و آفرينش زيبايي  ،سازي برجسته
در اشعار اخوان عبـارت اسـت   » سازي همسان«شناختي  هاي كاركرد زيبايي جنبه

 ي ه، ايجـاد فاصـل  منـه  مبـدل توصـيف    سوق دادن زبان شعر به سـوي اطنـاب،  : از
هـاي   ، با تكيه بر نقـش اصـلي گـروه   همچنين. شناختي بين عقل و عاطفه زيبايي

اخوان بـا گـزينش بـدل از     ،است پنداري در ادبيات كه همسان» دار همسان بدل«
و همنشــين كــردن آن بــا » مجــردات، اجســام، گياهــان، ســيالات« ي همجموعــ
پنداري،  پنداري، تجسم پنداري، گياه منه، تصاوير زيبايي كه متكي بر تجريد مبدل
  .است به نمايش گذاشته ،پنداري و غيره است سيال

  
  .شناختي، كاركرد زيبا سازي اخوان، همسان :گان كليدي واژ
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  مهمقد
خـود و   ي ههر شاعري بـراي بيـان عواطـف و احساسـات ناشـي از تجربيـات شـاعران       

آن عواطف و احساسات در ذهنش ساخته و پرداخته  ي ههايي كه به عنوان پشتوان انديشه
 ـ هاي سه اقتضاي حال و مقام به يكي از شيوه به ،شود مي الضـمير كـه    بيـان مـافي   ي هگان

اطنـاب، واحـدهاي    ي هدر شيو. شود متوسل مي ،جاز و مساوات استعبارت از اطناب و اي
يابد كه از يك سو مناسبات لفظي  شود و گسترش مي نحوي كلام به صورتي گزينش مي

هـاي   و تقارن و توازن بين الفاظ به بهترين شـكل برقـرار باشـد و از سـوي ديگـر سـازه      
ي هــا ســازه. باشــدنقــش داشــته  ،دهنــده در انتقــال معنــي و احســاس شــاعر گســترش
تأكيد، معطـوف، مفسـر،   صفت، مضاف اليه، بدل،  :عبارت است ازكلام  ي هدهند گسترش

ها و از طريق دو سـاختار   آن ي هكه سخن به وسيل توضيحي ي ههاي وابست متمم و جمله
  .شود سوي اطناب كشيده ميسازي به  سازي يا همسان وابسته

بـراي سـوق دادن   گرايان اسـت كـه    طناباز گروه اشاعر معاصر، مهدي اخوان ثالث، 
بيشـتر تمايـل بـه     كـلام،  ي هدهنـد  گسـترش الگوهـاي  از بين كلام خود به وادي اطناب 

علاوه بـر   ،سازي همسانهاي متنوع  او در اين راه با استفاده از ساخت. داردسازي  همسان
اطناب بيان  ابمعاني توصيفي و روايي، مطالب انشايي و ابداعي ناشي از ذوق خود را  نيز 

اخوان مطلـب را در  «: گويد اسلوب كلام وي مي ي هپورنامداريان در بار، چنان كه كند مي
پرداز تا آنجـا كـه ممكـن اسـت بـراي       اغلب موارد مثل شاعران سبك خراساني و قصيده

كند چندان كه مجالي بسيار اندك براي تأمل و فعاليـت ذهنـي وي    خواننده حلاجي مي
 ـايـن  در  .)188: 1379ورنامـداريان،  پ(» مانـد  باقي مـي  سـعي بـر ايـن اسـت كـه      ه مقال
  .تبيين شودوي بررسي و شناختي آن در ساختار كلام  و كاركرد زيباييسازي  همسان

  
  و ساختار آن در اشعار اخوانسازي  همسان

 ي ههـاي كـلام و ورود بـه عرص ـ    يكي از تمهيدات زباني اخوان براي گسـترش سـازه  
و استفاده از نقـش زيباشـناختي آن در    هاي همسان گروهكاربرد و سازي  همساناطناب، 

واژه، كـه بـر اسـاس آن،    نحـوي اسـت   هـاي   مقولهاز همساني در دستورزبان، . شعر است
هاي پيش از خـود قـرار    يكي از سازهارز  هم ،نما بدون نقش نما يا با نقش  عبارت يا جمله

  . گيرد مي
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همسـاني  مـراد از  «: گويـد  مـي وضيح همساني در ت، كلامفرشيدورد در تحليل نحوي 
كلمه يا سخني با كلمـه يـا سـخني ديگـر داراي ارزش دسـتوري مشـترك و       آنست كه 

ايشان سپس ادامـه  » .مفعول باشدآن نيز  اگر يكي مفعولست همسانمثلاً  ،يكسان باشد
فرشـيدورد،  ( »همپايگي، بـدل، تأكيـد، تفسـير   : همساني بر چهار قسمست«دهد كه  مي

1382 :102(  
پيونـدهاي همپـايگي بـين     ي ههمپايگي نوعي همسانيسـت كـه بوسـيل   «: همپايگي

و » خلـوت « ي ه، ماننـد دو واژ )همانجـا (»آيـد  هـا بوجـود مـي    ها و جملـه  ها و گروه كلمه
، همپايه گشته و نقـش همسـان وصـفي    »و«پيوند  ي هدر شعر زير كه بوسيل» خاموش«

  :دارند
  اي جاودانگي

  خاموش و خلوتهاي  اي دشت
  )همپايه(همسان →  ←هسته                       

  

   شما باد نثارباران من 
  )56: 1378اخوان، (

يا گروه واژگاني است كه همراه با مكث كوتاهي واژه يا گروه واژگـاني   واژهبدل : بدل
بـدل بـا   . دهـد  ديگري را همراهي كرده، از طريق همسـاني مفهـوم آن را گسـترش مـي    

از نقـش يكسـاني برخـوردار اسـت،      شود ميمنه ناميده  دار يا مبدل بدل خود كه ي ههست
واقـع شـده و هـر دو داراي نقـش منـادا      » پـوپكم «در شعر زير كه بدل » آهوكم«مانند 
  :هستند

  تو دگر اينست كه من بي دردم
  خويشتنم دورم و بي جهاناز 

  ! آهوكم،  پوپكم
  بدل → ← منه مبدل

  

  جا كه منماي نيست ازين تا جنون فاصله
  )110: 1380اخوان، ( 

هاي تفسيري  گروه: گويد هاي تفسيري مي تفسير و گروه ي هفرشيدورد در بار: تفسير
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و » به معنـي «و » يعني«آنهايي هستند كه امروز با  ،هاي اسمي و غير اسمي اعم از گروه
نيز ساخته اند  كه به همان معني» اعني«و » اي«شوند و در قديم با  مانند آنها ساخته مي

 نامـد   گـروه تفسـيري را تفسيرشـده و همسـان آن را مفسـر مـي       ي هاو هست. اند شده مي
  :مانند) 359: 1382فرشيدورد، (

 منافق خوي  پِخطِّ هر دو سو چا هفت، يعني خوب كاردانِ يك وكيلِ
  همسان يا مفسر →                                 ←هسته يا تفسيرشده    

  .ر خورد، هم توبره، هم ديگ، هم كاسهكه هم از آخو
  بعد از آن ديگر تصاحب كردنِ دار و ندارِ مرد

   و سپس زندان و مسكين مرد آزاده
  .)105: د1379اخوان، (

واژه يا گروه يا كلامي است كه براي تقرير و تأكيد معني، مانند بـدل پـس از    :تأكيد
تأكيد ممكن است تكرار . شود د ميمكث كوتاهي، همسان واژه يا گروه يا كلام قبل از خو

  .پيش از خود يا ضمير تأكيدي يا ضمير مشترك مربوط به آن باشد ي هيا مترادف ساز
 :تكرار، مانند -

  ! بيا مادر!  بيا مادر
  )تأكيد(همسان →  ←هسته 

  آلود من ديگر منال از اين سكوت سرد و يأس
  )83 :ب1379اخوان، (

  : مترادف، مانند -
  ست يري و دوريديگر اكنون د

  اين پريشان مردك
  ↓هسته 

  اين پريشان پريشانگرد
  ↑) تأكيد(همسان 

  .در پس زانوي حيرت مانده، خاموشست
  )137: 1378اخوان، (

  :ضمير مشترك، مانند -
  چون دگر شدن ز سفالي، باشد آرزوي محالي
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  .دگرم كن ودـــخ وـــتاي كه بي نظير و مثالي، پس دگر 
  )88: ج1379، اخوان(                                                                       )يدتأك(همسان→  ←هسته  

بحـث   ،هـاي دسـتور   در اغلب كتاب .1: در مورد همساني دو نكته قابل يادآوري است
 ـ مربوط به برخي از مقوله اسـم   ي ههاي همساني همچون بدل و تأكيد فقط در ذيل مقول

هاي ديگر از قبيل صـفت،   حالي كه همساني علاوه بر اسم در مقولهدر  ،مطرح شده است
از ميـان چهـار قسـم     .2. دهـد  قيد، فعل، گروه، جمله و حتي يك بند شعر نيـز رخ مـي  

ها در اين اسـت   همساني، گروه بدلي و تأكيدي ساختار مشابهي دارند و تنها اختلاف آن
باً مشابه اما در گروه بدلي مختلـف  كه در گروه تأكيدي هسته و همسان از نظر لفظي غال

هاي دستور هر دو را تحـت عنـوان گـروه بـدلي      به همين لحاظ در برخي از كتاب ،است
يا متبوع و بدل را تابع يـا وابسـته و    منه مبدلدار،  گروه را بدل ي هاند و هست مطرح كرده

 ـ. اند دار ناميده جمع هر دو را گروه بدل هـاي   سـازي  نحاضـر از ميـان همسـا    ي هدر مقال
كه ظاهراً به ده مورد (هاي تفسيري در اشعار اخوان چهارگانه، به جهت بسامد ناچيز گروه

و اختلاف ساختار همپايگي با بدل و تأكيد، فقط بدل و تأكيـد مـورد بحـث و    ) رسد نمي
  .گيرد بررسي قرار مي

ايجـاد   نهمسـا هاي  گروه ي هسازاخوان با پيوندي كه از نظر لفظي يا معنايي بين دو 
شـناختي   و عنصر زيبـايي شاعرانه ساز زبان  ها به صورت يك عامل برجسته از آن ،كند مي

را در شعر دار و تأكيدي  هاي همسان بدل گروهمهمترين عاملي كه . كند شعر استفاده مي
دو ركنـي  سـاختار   ،كنـد  زدا مطـرح مـي   آشـنايي سـاز يـا    برجستهاخوان به عنوان عامل 

از نظر لفظ يا معنـي منجـر بـه     ،ها آيي اركان در اغلب آن  و هم همنشينيست كه ها آن
  .شود اي فراهنجاري در زبان مي گونه

همسان يا بدل  ي هبويژه ساز ،هاي گروه هاي همسان، هركدام از سازه در ساختار گروه
يك واژه كوتاه ساده تا از  سازي دارد، زدايي يا برجسته كه نقش بارزتري در ايجاد آشنايي

هـا را   تـوان آن  كه مي شود جمله و در برخي موارد حتي يك بند از شعر را شامل مييك 
اي،  جملههاي  همسانگروهي، هاي  همسان، گانيواژهاي  همسان: در چهار دسته قرار داد

  .بنديهاي  همسان
سـازي، گوينـده از يـك واژه بـه عنـوان       در اينگونـه همسـان  : گانيي واژها  همسان

ند كه ممكن است تكرار هسته باشد يا با آن اختلاف لفظي داشـته  ك همسان استفاده مي
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و مقصـود  نسبت به اقسام ديگر بدل در اشـعار اخـوان نـاچيز    هاي واژگاني  همسان. باشد
  :بيشتر دو مورد زير است ،شاعر از كاربرد آن

منه از يك گروه  در اين حالت، مبدل :منه است همسان يا بدل، نام هسته يا مبدل .1
منـه   معرفي نام مبـدل  ،عنه و هدف از ذكر آن فگر كنايي تشكيل شده و بدل مكنيتوصي

» ابر رند همه آفاق«زير كه شاعر ابتدا از دو گروه توصيفگر و كنايي  ي هنمونمانند است، 
به عنوان هسته استفاده كرده اسـت   ،بدل دارد+ منه كه ساختار مبدل» مست راستين«و 

منـه اسـت آن را معرفـي     عنه و بدل و نام مبدل كه مكني »خيام« ي هو سپس با ذكر واژ
  .كرده است

  درود ديگري بر هوش جاويد قرون و حيرت عصياني اعصار
   ، خياممست راستين، ابر رند همه آفاق

  بدل يا همسان          →     ←منه يا هسته مبدل         
______________________________    ____  

  بدل يا همسان →                      ←ـا هستـــــهيــــــ منه مبدل 
  )52  : الف1379اخوان، (

بدل و نام » تاريخ«منه، و  مبدل» اين دبير گيج و گول و كوردل«در عبارت زير كه يا 
  :منه است مبدل

  تاريخ، اين دبير گيج و گول و كوردل
  بدل →                          ← منه مبدل                             

  خواست هب دفترش را گاهگه ميتا مذّ
  با پريشان سرگذشتي از نياكانم بيالايد

   افتادش اندر دست رعشه مي
  )34 : 1378اخوان،(

اين مورد، عـلاوه بـر همسـاني معنـايي،      در :است منه مبدلهمسان يا بدل تكرار  .2
منه است،  تأكيد مبدل شاعرهدف و بدل برقرار است و  منه مبدلهمساني لفظي نيز بين 

  :زير هايدر عبارت» جوانمردا«و » نفرين«مانند 
   نفرينبر اين بيداد، اي مهتاب،  نفرين

  )58 : 1380اخوان،(                                        بدل يا تأكيد →                           ←يا تأكيد شده منه مبدل
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  ! جوانمردا!  جوانمردا
  بدل يا تأكيد←→ا تأكيد شدهي منه مبدل

  چنين بي اعتنا مگذر
  ترا با آذر پاك اهورايي دهم سوگند
   بدين خواري مبين خاكستر سردم

  )55 :ب1379اخوان، (
  :كه به منظور اهميت دادن به موضوع، در شعر زير شكل گرفته است» قصه«يا تكرار 

  درد است ي ه، آري قصقصهاست اين،  قصه
  بدل يا تأكيد →                ← منه مبدل

  شعر نيست
  اين عيار مهر و كين مرد و نامرد است

  )68: ب 1379اخوان، ( 
بدل به صورت يـك گـروه واژه بـه    همسان يا در اين ساختار، : هاي گروهي همسان
گيرد، ماننـد گـروه    قرار مي -تواند داشته باشد هاي متنوعي مي گونه كه -منه دنبال مبدل

پايان و  شطرنج بي«، و »زن«در شعر زير كه بدل از» حشتناكهمبازي شطرنج و«اسمي 
  :است  واقع شده» شطرنج وحشتناك«بدل از گروه اسمي  كه »پيروزي

  هاي آخر بازي در لحظه
  پايان و پيروزي شطرنج بي/ همبازي شطرنج وحشتناك، زنمناگه 

                                                           بدل يا همسان                            →           ←منه مبدل     
                                  ........................................................     ...............................................  

  بدل يا همسان →                    ←منه مبدل                                       

   زد زير قهقاهي كه پشتم را به هم لرزاند
  )44  : الف1379اخوان،(

» تا آنجا كه رخصت بـود «بدل گروه متممي » تا زنجير«يا در مثال زير كه گروه متممي 
  :قرار گرفته است
  كشيدت سوي دلخواهي اگر دل مي

  تا زنجير، بودتا آنجا كه رخصت توانستي خزيدن، ليك  به سويش مي
  بدل يا همسان →            ← منه مبدل                                     

  )9 : ب1379اخوان،(
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بسيار متنوع و گسترده استفاده كرده است و بيشـترين نقـش    ،بدل نوعاخوان از اين 
تدا از زير كه اب ي همانند نمون .مربوط به همين گروه است اوهنري و بلاغي بدل در اشعار 

را كـه  » جادو ي هجعب«سازي براي ساخت تشبيه و تشخيص بهره برده و  ساختار همسان
كه بدل است تشبيه كـرده، سـپس بـا ذكـر گـروه      » دزد دين و دنيا«منه است به  مبدل

دار ديگري در سطر آخر، بين دو گروه همسان، تمهيد تقابل معكوس پديـد   همسان بدل
  .آورده است

  باز هم اما
  - دزد دين و دنياشان -جادوش ي هجعبن گرد پرف

  بدل يا همسان →                 ← منه مبدل                                      

  همچنان غوغا و جنجال است
  راست پنداري كه اين محتال بيگانه

   است پارينه نقال، آن گرامي نازنين
  بدل يا همسان →        ← منه مبدل

  )79: ب1379اخوان، (
ديگـر   ي هجمل ـبراي  نقش همسان  هايي كه جمله در ساخت: اي هاي جمله همسان

  يكسان اسـت، همسان و هسته از نظر لفظي ، اگر منظور گوينده تأكيد مطلب باشد، دارد
اما اگر مقصود گوينده، جلب توجه مخاطـب و تقريـر مطلـب يـا اظهـار يكـي از حـالات        

همسـان بـا   هيجان يا بيـزاري باشـد،     شادماني،عاطفي خود از قبيل غم و اندوه، نشاط و 
همسان  ،هاي زير كه در هرمورد، سطر دوم مانند نمونه .خود اختلاف لفظي دارد ي ههست

  :سطر پيش از خود استيا تابع 
  .گفت، سر در غار كرده، شهريار شهر سنگستان سخن مي

  ↓هسته يا متبوع                                               

  گفت با تاريكي خلوت سخن مي 
  ↑همسان يا تابع                            

  )25 : الف1379اخوان،(
  د؟نوشيد اين غبارآلو/ چندمان بايست تنها در بيابان بود : يا

  ↓هسته يا متبوع                                                       

  ؟چندمان بايست كرد اين جاده را هموار
  )33 : همان(                                   ↑همسان يا تابع                                         
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نمـايي يـا زشـت     مبالغه در زيبـا  ،در مواردي كه منظور گوينده: بنديهاي  همسان
 ،ممكن است هر بندي از شعر را كه خود شامل چند جمله اسـت  ،نمايي يا توصيف است

همسـان  هايي كه اخوان از بند، بـه عنـوان    در گروه. بند پيشين قرار دهدابع همسان يا ت
از سـاختار موسـيقايي و نحـوي تقريبـاً مشـابهي      هسـته و همسـان   استفاده كرده است، 

در هـر بنـد تغييـر     يييـا زيبـا   يزشـت هاي دلالت كننده بـر   سازهو فقط  است برخوردار
  :مانند  كند، مي

  1بند 
  »هسته«

↓  
 ستهان كجا 

      /...آيين قرن ديوانه پايتخت اين كج 
   
↑  
  2بند 

  »همسان«
 هان كجاست 

   /...پايتخت اين دژآيين قرن پرآشوب 
  2بند 

  »هسته«
↓  

 
   

 هان كجاست   
   /...آيين قرن آزرم و بي پايتخت اين بي 

↑  
  3بند 

  »همسان«
 

  )80  : 1378اخوان،(
  سازي ر همسانلفظي تابع و متبوع د ي هرابط

سازي  در اشعار اخوان كه عامل برجستههاي همسان  گروههاي ساختار  از ديگر ويژگي
بـه جـز   . هسته يا متبوع با همسان يـا تـابع اسـت   ارتباط لفظي  ،شود مي  زدايي و آشنايي

هاي اخوان بين دو ركن گروه، پيونـد لفظـي برقـرار     سازي شمار اندكي، در غالب همسان
  :اخوان به چند گروه قابل تقسيم استهاي  سازي همساندگاه از اين دي. است

منـه بـه عنـوان بـدل      به عبارت ديگر عين لفظ مبدل: استهسته عين همسان : الف
در سـطر  » مـنم سـاقي  «در پايـان سـطر دوم و   » مـن « شود، مانند براي تأكيد تكرار مي

  :در سطر اول شعر دوم» ايم آلوده«چهارم و 
  ياداين نبايد بردتان از 

  منم ساقي شما را، منكه 
  بدل يا همسان →                 ← منه مبدل   

  دانيد در شگفتم من چگونه اين نمي
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   منم ساقي، منم ساقيكه 
  )25 : 1381اخوان،(                                           بدل يا همسان →              ← منه مبدل

  اي مرد؟ ايم آلوده، ايم آلودهايم  هرچه
  بدل يا همسان→    ← منه مبدل                      

  گويم؟ فهمي چه مي آه مي
  ايم، آري ما به هست آلوده

  )71 : الف1379اخوان،(
همسـان   ي هوابسـت  :اي نيـز بـه همـراه دارد    است كه وابستههسته همان همسان : ب

در وصف يا توضـيح  اليه يا پيرو توضيحي باشد كه براي تأكيد  ممكن است صفت، مضاف
آتشـي  «هسـته، و   ،»آتـش «عبـارت زيـر كـه    مانند  .كند را همراهي ميهمسان  ،ديگري

از » رحـم  بـي «صفت . صفت است+ همسان يا بدل و ساختار آن برابر با هسته  ،»رحم بي
بيانگر نفرت گوينده نسبت  ،هيبت و حشمت هسته و از سوي ديگر ي هيك سو القا كنند

  :به آن است
  رحم آتشي بيگرفته است،  آتشام  خانه

  بدل يا همسان →                           ← منه مبدل             

  )77 :1380اخوان،(
  :در شعر زير» مست سرنشناس، پا نشناس«يا 

  و عزيزي بود پاك ي ه، اما لحظمست سرنشناس، پانشناسبودم،  مست
  )77 : الف  1379اخوان،(                                         بدل يا همسان →             ← منه مبدل

كـه پيـرو توضـيحي بـه      پيرو توضيحي است  ي هملج+ هسته = در شعر زير همسان 
  :كند منظور مبالغه در طنز و ريشخند، آن را همراهي مي

  ...ود افتاده بود و هرچه در آن بوده ب/ پاره انباني كه پنداريمزيحش را فراز آورد،  انبان پارهآن   زار، ثقبه
  بدل يا همسان →                                                        ← منه مبدل

 )27: همان(
سـاختار  در كنند كـه   يكديگر را دنبال ميها  سازي همساناي از  گاهي نيز زنجيره: ج

، سـازي  نهمسـا  در ايـن قسـم از  . وجود داردهسته اي لفظي از  نشانهها  برخي از همسان
ها نيز مورد توجه شاعر بـوده اسـت،    علاوه بر شگردهاي معنايي، كاركرد موسيقايي گزاره

 :مانند
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 ديگر اكنون   
  آن عماد تكيه و اميد ايرانشهر   ↓هسته   

  ↑همسان
  ناوردهاي هول ي هشيرمرد عرص   ↓هسته  

  ↑همسان
  گرد گند اومند   ↓هسته  

  ↑همسان
  پهلو جهانپور زال زر،    ↓هسته  

  ↑همسان
  مانند آن خداوند و سوار رخش بي   ↓هسته  

  ↑همسان
  / ...  كرد آن كه نامش چون هماوردي طلب مي   ↓هسته  

  ↑همسان
  آن كه هرگز كس نبودش مرد در ناورد   ↓هسته  

  ↑همسان
  آن زبر دست دلاور، پير شيرافكن   ↓هسته  

 ... وه استآن كه بر رخشش تو گفتي كوه بر ك   ↑همسان
  )71: ب1379اخوان، ( 

  در اشعار اخوانسازي  همسانشناختي  كاركرد زيبايي
تأكيـد،   ،ي شعرسشنا در بلاغت و زيبايي» دار هاي بدل سازي همسان« مهمترين نقش

 ي ههستتقرير، تثبيت معنا و تحقيق مفهوم، رفع ودفع توهم، دفع غفلت شنونده از حمل 
اخـوان بـا كـاربرد    . قيقـي و امـوري از ايـن قبيـل اسـت     بر معناي ح) منه مبدل(همسان
پنـداري،   زدايي، همسـان  آشناييگوناگون، علاوه بر موارد مذكور، براي هاي  سازي همسان

سوق دادن كلام به سوي اطناب به منظور ايجاد ميدان وسيع براي شرح و بسط مطالب، 
و رعايـت  قايي كـلام  كلام و سـاختار صـور خيـال و آرايـش موسـي      ي هالقاي معاني ثانوي

هـاي پربسـامد    برخي از نمونهبهره برده است كه شناختي عقل و عاطفه،  زيبايي ي هفاصل
  .ذيل استشرح به آن 

  
  سازي و برجسته آشنايي زدايي

در اشعار اخوان، زدودن رنگ عادت از زبان  سازي همسانشناختي  اولين تأثير زيبايي
 ــروزمــره و  ــان هن ــه زب زدايــي و  از طريــق آشــناييري و ادبــي ارجــاعي و تبــديل آن ب

از ديد صورتگرايان، شعر به دليل آن كه مضامين كهـن و عميـق را   . استسازي  برجسته
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بلكـه شـعر بـدان     ،شـود  شعر محسوب نمي ،گيرد براي كاوش در وضعيت بشر به كار مي
زدايي از زبان، توجـه مـا را بـه سـاختگي و تصـنعي       سبب شعر است كه در روند آشنايي

هر متن   زيبايي ي هعمدبخش  ،از اين ديدگاه) 47 : 1382برتنز،.(كند دن خود جلب ميبو
زدايـي و   موجـب آشـنايي   ،كه بر اثر كاربرد خاص زبـان عناصر و عواملي است وابسته به 
اخوان به لحـاظ نقشـي كـه در     هاي سازي همسان از اين رو،. شود سازي زبان مي برجسته

زدايـي و   از عناصر مهـم آشـنايي   ،و صور خيال دارد  موسيقي، ايجاد شاعرانه ساختار زبان
زير كه گوينده با استفاده  ي همانند نمون .آيد به شمار ميآفرينش زيبايي سازي و  برجسته

كـه موجـب   به آرايش موسـيقايي زيبـايي    ،سازي همسانجايي در  از تمهيد تكرار و جابه
  :دست يافته استشده، در پايان بند سازي  برجسته

  صبور سكوت است ي هسنگ كه تنوار
  و آب كه جان حرير را تن جاري است

  چيست؟ بگو چيست؟
  تر از اين و بردبارتر از آن نرم

 نيست، مگر هست
  ↓هسته             

  هست مگر؟ نيست
  ↑همسان           

  )95: 1378اخوان،(
سـازي   برجسته منه و بدل در شعر زير كه علاوه بر هاي مبدل آوايي آغازين سازه يا هم

گـر صـداي هـيس كـه علامـت       تـداعي » س«موسيقايي، از لحاظ مفهوم نيز، تكـرار واج  
شاعر در گزينش و همنشـين   ي همضافاً بر اين كه تسلط هنرمندان. شود سكوت است، مي

اي از تشـخيص و   زدايي ناشي از ساخت تصوير زيبايي را كه آميزه ها، آشنايي كردن سازه
  :رده استپديد آو  ،تشبيه است

  سكوت و صبوري ي هتنوارآخر 
  ↓هسته                                    

  كشيد شيون و زد داد ساحل ي هصخر
  ↑همسان           

  گذشت جور تو از حد! نرمش جاري
  )97 : 1378اخوان،(
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شـهر پليـد كـودن    «سازي در عبارت  نمايي حاصل از همسان و هنجارگريزي و غريب
  :كه به قصد مبالغه در تحقير و نكوهش شكل گرفته است» دون، شهر روسپي

  شب خامش است و خفته در انبان تنگ وي
  شهر روسپي، شهر پليد كودن دون

  بدل يا همسان →                  ← منه مبدل 
  

  ناشسته دست و رو
  برف غبار بر همه نقش و نگار او

  )55: 1378اخوان، (
  :زي در شعر زيرسا  زدايي و برجسته همچنين آشنايي

  اين همزاد پاي آدم خاكي -اين هرجايي افتاده -راهراه بود و 
  بدل يا همسان →بدل يا همسان                          →     ← منه مبدل               

   اين پيغام سرد پيري و پاكي - اين آشوفته پيغام -  برفبرف بود و 
  بدل يا همسان →يا همسان                        بدل  →   ← منه مبدل                    

  )111: 1378اخوان، (
افزايي، با صفات هرجـايي افتـاده و    بدل ي هكه اسم مكان است، به شيو» راه«شاعر از 

آشـفته  «طبيعـي اسـت    ي هرا كه يك پديد» برف«ياد كرده، و » همزاد پاي آدم خاكي«
 ـ  » پيغام سـرد پيـري  «و » پيغام زدايـي زده اسـت و بـر اثـر      ه آشـنايي ناميـده و دسـت ب
  .دار، برجسته سازي را سامان بخشيده است سازي با دو گروه همسان بدل قرينه

  
  شناختي بين عقل و عاطفه زيبايي ي هايجاد فاصل

اند  گرايان بوده گروه اول عقل .اند منتقدان ادبي همواره سه گونه برخورد با شعر داشته
شعرا  ، چونپرداز شعر است ون كه اولين نظريهطافلا. اند تهكه برخورد عقلاني با شعر داش

در . هـا قائـل نبـود    وني جايگاهي براي آنطدر جمهوري افلا ،ديد را تابع محض عقل نمي
معيـار عقـل و تفكـر معقـول را      ،دوران اسلامي نيز اديباني مانند ابن قتيبه و ابن طباطبا

گروه ديگـري   ،گرايان در مقابل عقل. ددانستن گاه سرايش شعر و خوب و بدي آن مي تكيه
از نظـر ايـن گـروه اگرچـه عقـل در       ،قائل به اصالت عاطفه و احساس بودند ،نااز منتقد

بر اساس نظر . شعر را ندارد ي صلاحيت ورود به عرصه ، اماها راهگشا است بسياري زمينه
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و شـعري سسـت و ضـعيف     ،اين گروه، شعري كه در سرايش آن، از عقـل پيـروي شـود   
تري دارند، همانند  وجود دارد كه نظر متعادل هم گروه سومي اين ميان،در . روح است بي

در شعر باور به دو گونه معاني عقلي و معاني خيـالي دارد و ذوق  «كه  عبدالقاهر جرجاني
: 1376عـدنان،  ( ».قواعد منطقي ميشود ي هبلند او مانع از محصور كردن ادبيات در داير

  )81و 80
 ،و عواطـف و احساسـات   اسـت  عـاطفي  ،زبان شـعر ه بر اين باورند كه اگرچه اين گرو

بـه طـور كامـل منكـر عقـل و      تـوان   نمـي  ، امـا هاي شـاعرانه اسـت   گزاره بيشترگاه  تكيه
از دو عنصـر عقـل و    يـك  بنابر نظر گروه سـوم، هـيچ   .شدهاي عقلاني در شعر  استدلال
بنـابر   ،ان شعر عـلاوه بـر بعـد عـاطفي    زب. كند  به تنهايي براي شعر كفايت نمي ،احساس

  .ضرورت بايد از بعد عقلاني هم برخوردار باشد
منتقــد و شــاعر معــروف قــرن بيســتم كــه اثرگــذارترين شاعرانگليســي زبــان   ،1اليــوت

ــا آيــد،  در ادبيــات كشــورهاي غيــر انگليســي زبــان بــه شــمار مــي  عقــل و عاطفــه و ب
 .دانـد  ق يـك شـعر خـوب مـي    طبعـي را شـرط اصـلي تحق ـ    ر تعمق و شوختتأكيدي كم

او پيروي محض از يكي از دو معيـار عقـل يـا احسـاس را منجـر بـه گسسـت احسـاس         
ــد در ايــن مــورد مــي ،در شــعر دانســته ــه  در گذشــته مــردم مــي: گوي دانســتند چگون

امـا بـا سـپري شـدن دوران شـكوفايي       ،انديشه و احساس را بـا يكـديگر تركيـب كننـد    
خـرد و عاطفــه از يكـديگر جـدا شـده، هـر يــك       قـرن هفـدهم،   )1(شـاعران متـافيزيكي  

. آن منجــر بــه نــوعي گسســت احســاس در شــعر شــد ي هبــه راه خــود رفتنــد و نتيجــ
احساسـات   ،انگيـز و از سـوي ديگـر    روح و مـلال  اين گسست از يـك سـو عقلانيـت بـي    

رابــرت . مســؤوليتي را بــراي شــعر بــه بــار آورد مــايگي منتهــي بــه بــي مفــرط يــا كــم
ــر 2فراســت ــز، نظ ــي   ني ــرده، م ــان ك ــر بي ــوت را از منظــري ديگ ــد الي ــا «: گوي ــعر ب ش

ــين عقــل و احســاس، آرامــش   ــراري اتحــاد ب ــرتنس،( »بخــش اســت برق و 24 :1383ب
25(.  
پردازي  زبان ارجاعي را كه بر اساس معيارهاي عقلاني گزاره ،نظر گروه سوم، شاعر هب
افزايـد و زبـان    بدان ميبعد عاطفي و احساسي  ،گيرد و در كارگاه خيال خود كند، مي مي

                                                 
1 - Thomas Stearns Eliot (1888-1965) 
2- Robert Frost (1874-1963) 



   121 / باشناختي آن در اشعار اخوانو كاركرد زي» سازي همسان«

 1لارنس پرين. كند هاي شعري خلق مي براي بيان گزاره ،شاعرانه را كه چهار بعدي است
بايـد در راسـتاي    ،رود اگر شعر براي القاي تجربه به كار مـي « :در اين زمينه معتقد است

و هاي انسان تنظيم شود و بايد نه تنها با عقل بلكه بـا احساسـات، عواطـف     جنبه ي ههم
شعر به بعد عقلاني زبان، بعد احساسـي، عـاطفي و تخيلـي را    . تخيل نيز در ارتباط باشد

  .)20و19: 1381پرين،( »افزايد نيز مي
 در شعر فارسي، غالباً پرواز شعراي بزرگ به ياري دو بال عقل و احساس شكل گرفته

ه، عنصـر  هـا بـود   و هر كدام از دو عنصر عقل يا احساس كه سلسله جنبان شعر آن است
اند كه دو  شعري پديد آوردهدر نتيجه . است ديگر به مراقبت سرسخت آن همت گماشته

اگرچـه   .سنگيني خود را حفظ كرده است ،اقتضاي حال و مقام بهعقل و احساس  ي هكف
  . در مواردي هم شعر آنها عاطفي محض يا عقلاني محض بوده است

توانـد   هـاي گونـاگون مـي    ساختفه در عقل و عاطتقابل همراهي يا ، ياز ديدگاه زبان
دار  بـدل همسـان  هاي  بويژه در گروههاي همسان  ها در گروه نمود پيدا كند كه از بين آن

 -پنـداري اسـت   همسـان  مبتني بركه  -دار هاي بدل در ساخت گروه. بيشتر مشهود است
. لشود و گاه عق ـ گاه احساسات و عواطف غالب مي ،هنگام گزينش دو ركن گروه همسان

از اين رو براي اين كه هر دو ركن گروه همسـان، عـاطفي محـض يـا عقلانـي خشـك و       
شناسـانه   زيبـا  ي هگوينده به ايجاد تعادل بين عقل و عاطفه كه نوعي فاصل ،روح نباشد بي

عواطف و احساسات محو  ي همنه در پرد گاه كه ماهيت مبدل آن .پردازد مي ،در شعر است
كند  كند و بدل را بر اساس معيارهاي عقلاني گزينش مي ن ميعقل را وارد ميدا ،شود مي

اي را بـراي   عواطف و احساسات چنين وظيفـه  ،منه مبتني بر خردورزي باشد و اگر مبدل
گهگاه نيز هر دو سوي گروه همسان، عقلاني يا عـاطفي  . گيرند گزينش بدل بر عهده مي

هاي بدلي را از منظر شناختي بررسي كرده است،  اي كه ساخت پور در مقاله باغيني. است
هاي بدلي را يكي از ابزارهاي ايجاد تعادل بـين احسـاس و عقـل معرفـي كـرده،       ساخت

  .داند و بدل را يكي از چهار حالت ذيل مي منه مبدلحاصل همنشيني 
  عاطفي: بدل    عقلاني: منه مبدل) 1«
  عقلاني: بدل    عاطفي: منه مبدل) 2
  عقلاني: بدل    عقلاني: منه مبدل) 3

                                                 
1 - Laurence Perrine 
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 )109: 1384پور، باغيني( »عاطفي: بدل    عاطفي: منه مبدل) 4
هـايي اسـت كـه گـزينش و معرفـي و       بندي فوق، منظور از عقلاني، سـازه  در تقسيم
 ،ها نقشـي نـدارد   ها مبتني بر فرايندهاي عقلاني است و عواطف انسان در آن شناخت آن

هـايي اسـت كـه از بـار عـاطفي       اطفي، سـازه چه مادي باشند چه معنوي و منظـور از ع ـ 
  . ها دخيل است برخوردارند و حداقل يكي از عواطف انسان در ساخت و گزينش آن

 منـه  مبدلبين  هدر اشعار اخوان تقريباً هر چهار رابط »همسان«هاي  در ساختار گروه
  :كه نمونه هاي آن عبارت است از خورد به چشم ميو بدل 
كه گزينش هر دو مبتنـي بـر   » همان بهرام ورجاوند«و » بهرام« مانند ؛عقلاني -عقلاني

  :عقل است
   همان بهرام ورجاوند/  را ماند بهرامبينم در او  ها كه مي نشاني

  )17: الف1379اخوان، (            )    عقلاني(بدل  →         ←)عقلاني( منه مبدل                             

وار از  زير كه راوي با لحني رجزگونه و دردآلـود و نوحـه   ي هوننم ، مانندعاطفي -عاطفي
  : كند ياد مي ،غمگنانه است ي ههسته و همسان با صفاتي كه مبتني بر عاطف

    !واي... اما  -باز چشم او به رخش افتاد
  ديد

  مانند خش بير/  رخش غيرتمند     ،رخش زيبا
)    طفيعا(بدل  →                   ←) عاطفي( منه مبدل

  
   است با هزارش يادبود خوب خوابيده

  )75: ب1379اخوان، (
منه اسـت و عاطفـه    گروه يا مبدل ي هكه هست» شهر شير ايران« ، مانندعقلاني -عاطفي

كه همسان و نـام حقيقـي پهلـوان    » تهمتن«در ساختار آن دخالت دارد، اما در گزينش 
  :است هيچ نقشي ندارد

  
  /...، گرد سجستانيتهمتن/  شهر شير ايرانآري اكنون 

)    عقلاني(بدل →   ←) عاطفي(منه مبدل                           
  

  در بن اين چاه آبش زهر شمشير و سنان، گم بود
)72: همان(  
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  :، مانندعاطفي -عقلاني
  درين تنگ غروب تار

   -بار در بازار پيكار نفرت -، كارتانايد از  جان برگشته كه خرد و خسته
                 

)    عاطفي(بدل →                ←) عقلاني(منه مبدل                                                    
  

  خطابي با شما دارم
  )24: همان(

اما شاعر با توجه به  ،منه و در معني شغل به كار رفته است مبدل» كار«در اين شعر، 
تن از عاطفـه و احسـاس، از طريـق بـدل، آن را     معني ديگر آن يعني پيكار و ياري جس ـ

  .تصور كرده است» بار در بازار پيكار نفرت«
زيباشـناختي بـين عقـل و عاطفـه      ي هبا توجه به فضاي حاكم بر شعر اخـوان، فاصـل  

سبكي براي اخـوان   ي هولي در اين زمينه اگر قرار باشد شاخص ،بخوبي رعايت شده است
هـاي ديگـر    كمتـر از گـروه   ،ه دوسوي آن عقلاني اسـت هايي ك بسامد گروه ،تعيين كنيم

توان گفت بعد عاطفي و احساسي اشعاراخوان قويتر از بعد عقلانـي   است و از اين نظر مي
  . آن است

  
  پنداري مسانه

در زبان ادبـي، كـاربرد آن بـه عنـوان     سازي  شناختي همسان زيباييهاي مهم  از نقش
ه در مبحـث هنجـارگريزي معنـايي قـرار     پنـداري مجـازي اسـت ك ـ    ابزاري براي همسان

  .گيرد مي
داراي نقـش  بدلي يـا تأكيـدي   در زبان ارجاعي، غير از اين كه دو ركن گروه همسان 

به عنوان نمونـه  . ها برقرار باشد بايد تناسب معنايي نيز بين آن ،دستوري واحدي هستند
و ركـن گـروه   ، هـر د »زيسـت  در قـرن هفـتم مـي    ،مثنوي ي همولانا، سرايند«در عبارت 

  .متناسب هستنداز لحاظ معنايي نيز  )2(]انسان[+  ي همشخصهمسان به جهت داشتن 
در زبان شعر بـرخلاف زبـان ارجـاعي، دو ركـن گـروه همسـان ممكـن اسـت داراي         

بـه بيـان ديگـر، در     .هاي مختلف و در نتيجـه از نظـر معنـايي نـاهمگون باشـند      ويژگي
همسـاني حقيقـي وجـود نـدارد،      ،منـه  ل و مبـدل پنداري شاعرانه غالباً بـين بـد   همسان

گيـرد،   ها ادعايي و مجازي است و بر اساس تخيل و پندار گوينده، شكل مـي  همساني آن
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 :مانند
  آزرمان زيبارو بياي / هاي رويان بر مزار او ها و ريحان گلگفتم اي 

  بدل يا همسان →                                                         ← منه مبدل                                           

  اعتبار او هستي بي ههاي مكند اي دهان
   رنگ و نيرنگ شما آيا كدامين رنگسازي را به كار آيد

  )145: 1378اخوان،(
است كه شاعر در تخيـل   ]گياه[+  ي همشخصداراي  »ها ها و ريحان گل«در اين شعر 

تصور كرده است كـه ويژگـي   » آزرمان زيبارو بي«ها را  ري آنپندا همسان ي هخود به شيو
افزايي، پنـدار و دعـوي    سازي و بدل از اين رو با استفاده از الگوي همسان دارد،] انسان[+

  .خود را  بروز داده است
پنداري يكي از دو طرف گروه همسان، امري ذهني يـا   به طور كلي در فرايند همسان

پنـداري عامـل    همسانشود  آنچه موجب مي .قبل وجود داردعيني و حقيقي است كه از 
است كـه نيـروي   ديگر زدايي و تبديل زبان ارجاعي به زبان شعر شود، غالباً ركن  آشنايي

سـازي، آن دو را   و از طريق همسان كند آن را كشف مي شاعرانه ي هخيال بر اساس تجرب
توانـد   منـه يـا بـدل مـي     مبدل ي هبنابراين هر كدام از دو ساز .دپندار همسان يكديگر مي

  .حقيقي يا ادعايي و تخيلي باشد
امـا بـدل    ،امري حقيقي و موجود است» ابرها«يعني  منه مبدلدر شعر زير، هسته يا 

ذهن شـاعر اسـت    ي هامري ادعايي و غير حقيقي و ساخت »هاي آب و زيبايي اين بيشه«
  :ها ادعاي همساني كرده است كه بين آن
  هاي آب و زيبايي شهاين بي، ابرها
  بدل يا همسان →    ← منه مبدل

  هاي خيس نور و سايه اما با نهاد موج خيمه
  آشيان بي قرار روح شيدايي

  عاصي آزاد ناآرام
  )43: ج1379اخوان،(

پنداري ايـن اسـت كـه گوينـده      سازي بدلي و همسان روند معمول در فرايند همسان
 ،اما به منظور مبالغه يـا جلـب توجـه مخاطـب     ،پندارد منه را همسان بدل مي غالباً مبدل

و  حقيقـي  ،زير كه همسان يا بـدل  ي هممكن است خلاف اين حالت رخ دهد، مانند نمون
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به عبارت ديگـر در ايـن   . ذهن شاعر است ي هامري ادعايي و برساخت ،منه هسته يا مبدل
منـه   مبـدل مثال بر خلاف مثال پيشين، شاعر از طريق همسان پنداري بدل را همسـان  

  :تصور كرده است
  را فراز آورد انبان مزيحش آن پاره  ،زار ثقبه
  بدل يا همسان →      ← منه مبدل

  انباني كه پنداري پاره
  افتاد هرچه در آن بوده بود افتاده بود و باز مي

  )27: الف1379اخوان، ( 
شـاعر حـاكم باشـد،     ي ههـايي بـر ذهـن و انديش ـ    بر اساس اين كه چه نـوع گـرايش  

كند كه اقسـام آن متناسـب بـا نمـوداري كـه       هاي مختلفي پيدا مي گونهپنداري  همسان
  :است زيرها در زبان شعر ترسيم كرده به شكل  سجودي براي بازي نشانه

        تجريدگرايي-1  
      پنداري جسم -1    پنداري همسان-1
      پنداري سيال -2  گرايي تجسم -2  
    پنداري گياه-1  جاندارپنداري -    
  جانورپنداري-1  پنداري حيوان -2      
  پنداري انسان-2        

  )127: 1384 سجودي،( 
]مجـرد  -[ ي هدر تجريدگرايي، شاعر عنصري را كـه داراي مشخص ـ  :يتجريدگراي

5
 

زير كه   ي هاست، مانند نمون] مجرد +[آن  ي هپندارد كه مشخص است همسان عنصري مي
را كـه  » اين آشـوفته پيغـام  «عبارت اخوان . است] جردم-[راي ويژگي مادي و دا» برف«

 ي ههـا رابط ـ  ن اسـت بـدل آن قـرار داده و بـين آ    ] مجـرد [+ غير مادي و داراي ويژگـي  
  :همساني برقرار كرده است

  
  اين پيغام سرد پيري و پاكي -اين آشوفته پيغام -برفبرف بود و 

  بدل يا همسان →    ← منه مبدل                      

 و سكوت ساكت آرام
   فرجام آور بود و بي كه غم

  )112: 1378اخوان،(
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بـراي عناصـر   ] ملموس[+ هاي عنصر  گرايي، اثبات مشخصه در تجسم :گرايي تجسم
شـعر فارسـي حـاكي از آن     ي هپيشـين . دهد و غير از آن رخ مي] ملموس -[ديگر اعم از 

 .گرايي اسـت  نداري شعرا عموماً از نوع تجسمپ است كه به جز موارد بسيار اندك، همسان
سجودي بر اساس تحقيقي كه در زمينه هنجارگريزي معنايي انجـام داده، معتقـد اسـت    

[+ بـه    تـر تغييـر داده شـود و مـثلاً     هاي فرعـي  مشخصه] ملموس[+اگر در گروه واژگان 
گرايـــي قـــرار   داده شـــود، در قلمـــرو تجســـم  ] گيـــاه[+  ي همشخصـــ] انســـان

  ) 126 :1384سجودي،.(گيرد مي
كـدام يـك از   دار بـا توجـه بـه ايـن كـه بـدل از        هـاي بـدل   گـروه سـازي   در همسان

[+ و  ]جـانور [+  ،]حيـوان [+  ،]گيـاه [+ ، ]جانـدار [+ ، ]سيال[+ ، ]جسم[+ هاي  مشخصه
پنـداري،   جانـدار پنـداري،   سـيال پنـداري،   برخـوردار باشـد انـواع مختلـف جسـم      ]انسان
آيـد كـه برخـي از     پديـد مـي   پنـداري  پنداري و انسـان  پنداري، جانور ، حيوانپنداري گياه
  :اخوان به قرار زير است هاي سازي همسانهاي آن در  نمونه

آن اسـت   دار بـدل هـاي   گروه سازي پنداري در همسان  منظور از جسم: پنداري جسم
 همسان بـدلي پنـدارد كـه    ،است] جسم -[ ي هرا كه داراي مشخص منه مبدلكه گوينده 

به بيان ديگر در اين حالت گوينده هرچيـزي را داراي  . است] جسم[+  ي هداراي مشخص
بـه آن   سازد كه مشـبه  سازي تشبيهي مي كند و با كاربرد ساختار همسان جسم تصور مي

  :جسماني است، مانند
  تا دل از مهر زمين برگيرند

  اين گنبد بلور سقفش دور، آسمانو 
  همسان بدل يا →      ← منه مبدل    

  زي چمنزاران سبز خويش خواندشان
  )68: 1378اخوان، ( 

همساني بين دو چيز است كه اولي غير   ي هسيال پنداري، ايجاد رابط: پنداري سيال
. بهي است كه حالـت سـيال دارد   پنداري، بدل مشبه در سيال. سيال و دومي سيال باشد

زيبـاي  هـاي   از نمونه ،پديد آمده افزايي در شعر زير كه از طريق بدلاخوان پنداري  سيال
  :پنداري در شعر معاصر است سيال
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  خوابهاي مندر 
  منه مبدلهسته يا         

 اين آبهاي اهلي وحشت
  همسان يا بدل          

  ست تا چشم بيند كاروان هول و هذيان
  )40:الف1379اخوان،(

  :زير ي هيا نمون
  هاي شاد و شيرينيم راويان قصه/ ما 

  سمان پاكهاي آ قصه
  آب، نور جاري

  بدل           منه مبدل

  سرد تاري، خاك
  هاي خوشترين پيغام قصه

  )83:همان(
  ابلـهاي متق هـداراي مشخص انـه و همسـسازي اگر هست در همسان: پنداري رداجان

 ي هدهـد كـه منجـر بـه پديـد      باشـند، جاندارپنـداري رخ مـي   ] جاندار[+و ] جاندار-[
جاندارپنداري از تمهيدات زيباشناختي پربسامد اشـعار  . شود تشخيص در صور خيال مي

موجودات  ي هشود و شاعر از طريق آن هم پويايي زبان شعر او مي ي هاخوان است كه ماي
  :زير ي هگويد، مانند نمون ها سخن مي داند و با آن عالم هستي را برخوردار از جان مي
  پاييزجان، چه سرد، چه دردآلود

  نها ماندستيچون من تو نيز ت

  هاي نگارينم اي فصل فصل
  سرد سكوت خود را بسرائيم

  
  قناري رنگينماي  پاييزم

  )51: 1378اخوان،(                                                                                              بدل                  منه مبدل

پنداري تقسيم  پنداري و انسان پنداري، حيوان اهگي ي هجاندارپنداري خود به سه مقول
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اما از انواع  ،پنداري در اشعار اخوان ظاهراً وجود ندارد اول يعني گياه ي هشود كه مقول مي
  .خورد هاي زيادي به چشم مي ديگر، بويژه قسم سوم نمونه

سـازي، محصـول همنشـيني دو سـازه بـا       پنداري در همسان حيوان :پنداري حيوان
زير كه در آن، ابتدا گروه اسمي  ي هاست، مانند نمون] حيوان[+و ] حيوان-[هاي  مشخصه

توانـد جانـدار از نـوع انسـان      كه به جهت منادا بودن، مـي » به خون خويشتن آغشتگان«
سپس شاعر با اسـتفاده از سـاختار    .ظاهر شده است منه مبدلدر جايگاه  ،محسوب شود

اسـت، نمادسـازي   ] پرواز[+ و ] حيوان[+  ي هسازي و ذكر بدل كه داراي خصيص همسان
  :كرده است

   به خون خويشتن آغشتگاناي 
  منه مبدل                              

  كوچيده زين تنگ آشيان ننگ
  كبوترهااي 

  بدل           

  زد آنجا مرغ دردم ، اي كبوترها كاشكي پر مي
  )99: د 1379اخوان، (

، همسـان  ]انسـان  -[منه را با ويژگي ي، گوينده مبدلدر انسان پندار: پنداري انسان
كه هسـته  » ...ها ها و ريحان گل« است، مانند] انسان[+ پندارد كه داراي ويژگي  بدلي مي

سازي و ذكر همسـان يـا بـدل     است، شاعر از طريق همسان] گياه[+  ي هو داراي مشخص
هـا شخصـيت انسـاني     بـه آن  ،اسـت ] انسـان [+ ي هكه داراي مشخص» آزرمان زيبارو بي«

  :بخشيده است
  

  هاي رويان بر مزار او ها و ريحان گلگفتم اي 
  منه مبدل                                              

  آزرمان زيبارو بياي 
  بدل                    

  اعتبار او هستي بي ي ههاي مكند اي دهان
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  يدرنگ و نيرنگ شما آيا كدامين رنگسازي را به كار آ
  )145: 1378اخوان،(

  
  وري از اغراض زيباشناختي اطناب بهره

اطناب يا ايجاز به صورت مطلق نه زشت است نه زيبا، زماني صفت زيبـايي در مـورد   
كـلام و خـلاف آن مخـل     ي هلازمهر كدام از دو شيوه، كند كه  اطناب يا ايجاز صدق مي

اي كه  تاريخي، يعني در دوره اخوان به لحاظ قرار گرفتن در موقعيت خاص. بلاغت باشد
اند، مانند مادران فرزند از دسـت داده، هـم از    كشيده آزادي فردي و اجتماعي را به مسلخ

نظر فردي و هم از لحاظ اجتماعي داغداري است كه شعر او بيان تأثرات قلبي او است و 
حالت بيان بيان مسائل عاطفي و احساسي بويژه در  ي همؤثرترين شيو ،از آنجا كه اطناب

اطنـاب را برگزيـده    ي هغم و اندوه و تأثرات قلبي است، بنابر اقتضاي حال و مقـام، شـيو  
سـازي اسـت كـه برخـي از      سبكي اخوان در اين راسـتا، روش همسـان   ي هشاخص. است

  :هاي آن كه از اين طريق به آن دست يافته، عبارت است از مهمترين گونه
ايضـاح پـس از ابهـام    اطناب، شناختي  زيباييد مقاصيكي از : ايضاح پس از ابهام .1

منه در موقعيت امر مبهم و بـدل در   ، مبدلدار هاي همسان بدل است كه در ساختار گروه
در اين شيوه، گوينده براي جلب توجه مخاطب و ايجـاد  . گيرد جايگاه توضيح آن قرار مي

 ي هبوسـيل س شوق در او ابتدا سخني را بـه صـورت مـبهم و سربسـته بيـان كـرده، سـپ       
هاي لذت خواننده يا شنونده را، پـس   و مايه پردازد به توضيح آن امر مبهم ميافزايي  بدل

ذيل كه شـاعر   ي همانند نمون .كند از عبور از امر مبهم و رسيدن به جواب ابهام فراهم مي
دهد كه در كمين ما هستند  ابتدا به طور سربسته و همراه با تأكيد، خبر از دو دشمن مي

  :كند دهند و سپس آن دو دشمن را معرفي مي ما را شكنجه مي و
  در كمين ماست دايم دو دشمن

  )امر مبهم( منه مبدل

  دهد ما را شكنجه مي دو دشمن
  منه مبدلتأكيد 
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  برون سرما، درون اين آتش جوع
  )توضيح امر مبهم(بدل                    

   كه بر اركان ما افكنده پنجه
  )68 : 1380اخوان،(

و عـام  در اين شيوه، گوينده ابتدا به ذكر يـك امـر كلـي    : ذكر خاص پس از عام .2
هاي خـاص   تر شدن موضوع يا تقرير و تفهيم مطلب، نمونه سپس براي روشن ،پردازد مي

 ـ  .كند آن را به صورت بدل پس از آن ذكر مي زيـر كـه گوينـده ابتـدا بـا       ي هماننـد نمون
از دارايي خود به صورت عـام و كلـي يـاد    » آنچه دارم«و » آنچه كالا داشتم«هاي  عبارت

مـوارد  » ريز و گندم و صابون و چـي  خرده«افزايي، با الفاظ  كند و سپس از طريق بدل مي
  :شمارد خاص آن را برمي

  گفت موشي با دگر موشي
  داشتم پوسيد در انبار آنچه كالا

  )       امر كلي و عام( منه مبدل

  دپوس دارم، هاه، مي آنچهو 
 )امر كلي و عام( منه مبدل

   ، خروار در خروارريز و گندم و صابون و چي خرده
  )29: الف1379اخوان،(                                       )موارد جزئي و خاص(بدل                    

بيـان  » ما اينسو نشسـته، خسـته انبـوهي   «اي را به صورت  يا در شعر زير، ابتدا گزاره
در شـناخت  ت، سپس به منظور رفع ابهام خـلاف مقصـود كـه مبـادا مخاطـب      كرده اس

گرفتار برداشـت اشـتباه   » انبوهي خسته«يا » ما« ي هافراد تشكيل دهندجنسيت يكايك 
مشـخص  » زن و مرد و جوان و پيـر «شود، با ذكر موارد خاص، جنسيت افراد را با الفاظ 

  :كند مي
  ودتر انگار كوهي ب فتاده تخته سنگ آنسوي

  خسته انبوهياينسو نشسته،  ماو  
  منه                                بدل  مبدل   
    ^^^                           ^^^^^^^^^^^^^  

  )امر كلي و عام(منه مبدل               
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  زن و مرد و جوان و پير
  )امر جزئي و خاص(بدل       

  همه با يكدگر پيوسته، ليك از پاي
  زنجير و با

  )9 : همان(
هاي توضيح پس از ابهام و خاص پس از عام، مفهوم واحد بـه دو   در هر كدام از شيوه

شود و همين بيان دوگانه موجب تأثير بيشـتر كـلام در ذهـن مخاطـب      صورت ايراد مي
 ،شـود  علاوه بر اين در ابتدا كه سخن به طريق مبهم يـا كلـي و عـام بيـان مـي     . شود مي

ولي انگيزه و شوق دانسـتن در او   ،شود ز جزئيات امر نصيب مخاطب نمياي ا چندان بهره
به همين جهت پس از اين كه مطلب به صورت واضح و خاص مطرح شـد،  . آيد پديد مي

  .رسد خواننده به آرامش و لذت پس از انتظار مي
تكـرار شـكل دسـتوري    «شناختي تكرار در اين است كـه اولاً   زيبا ي هجنب :تكرار .3
: 1378 تاديـه، ( »اثر شاعرانه است ي هبه همراه تكرار شكل آوايي واحد، اصل سازندواحد 

گوينده از تكرار مفيد تأكيد در جهت لذت يا نفرت، اظهار نشاط و شادماني يـا    ثانياً .)46 
اظهار غم و اندوه، اهميت دادن به موضوع، ترغيب و تشويق يا ترهيب و تحذير، عبـرت و  

كـه عـلاوه بـر    » بـدرود اي لحظـه  «برد، مانند تكرار عبارت  بهره مي و جلب توجه و تنبه
 ـ ،تقويت موسيقي شعر، براي بيان اندوه و حسرت گوينده عكـس تكـرار شـده     ي هبه گون

  :است
  .بدرود! اي لحظه! بدرود اي لحظه

  )66 : الف1379 اخوان،(                                   بدل يا همسان →           ← منه مبدل         

  :و تكرار در عبارت زير كه به قصد تأكيد در اظهار نفرت شكل گرفته است
  .بيزارم از اين زندگي، فهميدي، اي، بيزار من دگر
  )33: همان(                       بدل يا همسان →                                                        ← منه مبدل               

يا اظهار نشاط و شادماني از رسيدن به باران و لذت ناشي از ذكر نام آن كه موجب  و
  : تكرار لفظ باران به صورت بدل در كلام زير شده است

  آسا خروش رعد غوغا كرد، با فرياد غول
  :غريو از تشنگان برخاست
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  ! باران! ... هي... است باران
  )47: 1380اخوان،(                                                                 بدل يا همسان →                  ← منه مبدل

هاي تكميلـي   منظور از تكميل و تتميم كلام، ذكر عبارت: تكميل و تتميم كلام .4
سخن يا ممانعت از برداشت خلاف مقصـود اسـت    ي هدر پايان سخن براي تأكيد و مبالغ

تتمـيم، تكميـل، تـذييل، احتـراس و     «گونـاگوني از قبيـل   هاي بلاغي انواع  كه در كتاب
گوينـده منظـور خـود را     ،در عبارت زيـر   مثلاً. دارد) 217-213 : 1359رجايي، ( »ايغال

مـرده بـه   «و » تكـان  بـي «سپس قيدهاي  ؛صحيح و كامل، در سطر اول بيان كرده است
ايـان آن افـزوده   بـراي تأكيـد و مبالغـه در پ    ،است» خشك«را كه بدل از » دست و پاي

  .است
  خشكر جا ــو ميخ استاده بـــهمچ

  منه  مبدل                                                                    
  

  تكان، مرده به دست و پاي بي
  )امر تكميلي(بدل                        

  شان چ از لب برآيد نعرهــبي كه هي
   در دل

  )37: الف1379 اخوان،(
  :در شعر زير» هر يك اين دلخواه آن دلبند«و » نر و ماده«هاي  يا عبارت

  گون فرزند گونهكلبه مالامال بود از 
  منه  مبدل                                               

  .، هر يك اين دلخواه آن دلبندنر و ماده
  ) امر تكميلي(  بدل 
  ^^^^^^^      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  
  )36: همان(                                         )امر تكميلي(منه                   بدل  مبدل   

  

 :توصيف .5
مهم اطناب و يكي از وسـايل بيـان تصـويري و از تمهيـدات خلـق      اهداف توصيف از 

قيد، بدل و اليه،  آن از قبيل مضاف  هاي مشابه صفت و مقوله ي هزيبايي است كه به وسيل
از ايـن  در اشـعار اخـوان بـويژه در كتـاب     . پذيرد هاي توضيحي صورت مي ديگر وابسته
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در . توصـيف و بـرانگيختن احساسـات اسـت    هاي پربسامد  از شيوه سازي همسان ،اوستا
صفت، در حكم بـدل عامـل توصـيف    +  منه مبدلاي از  دار، آميزه هاي بدل بعضي از گروه

  :هاي در عبارت» سگي زرد«و » رحم آتشي بي« است، مانند
  رحم آتشي بيگرفته است،  آتشام  خانه

  )منه مبدلتوصيف (منه                            بدل  مبدل              
  )77: 1380 اخوان،( 

  سگي زردرا،  سگيهاي  دم لابه/ او ديد، من نيز ديدم
  )منه مبدلتوصيف (منه         بدل  مبدل                                                                         

  )101: الف 1379، اخوان(

بـدل،  تأكيد يا ها به عنوان  پياپي كه هر كدام از آن همسانو در برخي ديگر چندين 
به دست موصوف مورد نظر مجموعاً توصيف زيبايي از  ،بخشي از توصيف را بر عهده دارد

يكـي از خصـايص شـاتقي را بيـان      هـا  همسانير كه هر كدام از ز ي همانند نمون .دهد مي
  :كند مي

  زنداني دختر عمو طاووس، شاتقي
  )منه مبدلتوصيف (منه            بدل  مبدل

  ها دارد براي خويش است و حرف فيلسوفي كوچك
  منه مبدل              

  خوان دفتر ايام عامي اما خاصه
  )منه مبدلتوصيف (بدل             

  ...امي اما تلخ و شيرين تجارب را
  )منه مبدلتوصيف (بدل             

  خوانده از دون و وراي خويش
  )14: د 1379اخوان، (

  :است هاي موجود در پاره شعر زير كه هركدام توصيفي از پوستين يا بدل
  دارم من پوستيني كهنه

  منه مبدل        

  پير از روزگاراني غبارآلود يادگاري ژنده
  )منه مبدلتوصيف (بدل                    

  سالخوردي جاودان مانند
  )منه مبدلتوصيف (بدل         
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  ...مانده ميراث از نياكانم مرا اين روزگارآلود
  دارم من پوستيني كهنه

  منه    مبدل         

  سالخوردي جاودان مانند
  )منه مبدلتوصيف (بدل           

  ، كه شب تا روزانمريگي داستانگوي از نياك مرده
  )منه مبدلتوصيف (بدل             

  گويدم چون و نگويد چند
  )36و  33: 1378 اخوان،(

  
  گيري نتيجه

هـاي سـبكي اخـوان     دار از ويژگـي  هاي بدل سازي سازي بويژه همسان ساختار همسان .1
  .كشاند است كه شعر او را به وادي اطناب مي

ازي، همپايگي و بدل بيشـترين و تفسـير كمتـرين    س همسان ي ههاي چهارگان از گروه .2
  .بسامد را در اشعار اخوان دارد

دار  هـاي بـدل   سـازي  از نظر زماني در طول دوران شاعري اخوان، اسـتفاده از همسـان   .3
شود و بسامد آن بـه عنـوان يـك     شروع مي )1333( زمستان ي هتقريباً با اشعار مجموع

بـه اوج خـود    ،چـاپ شـد   1344كـه در سـال    از اين اوستاسبكي در كتاب  ي هشاخص
شود كـه حتـي در گـزينش و     ذهن و زبان اخوان مي ي هاين ساختار چنان ملك. رسد مي

گـذارد و نـام    ، تأثير مي)1346در سال (هايش  سروده معرفي نام شخصيت يكي از روايت
مو شاتقي، زنداني دختر ع«دار، به صورت  آن شخصيت را در قالب يك گروه همسان بدل

  :كند معرفي مي» طاووس
  

  هاست احترامي نام او را بي نشان گفتن از آن بي
  شاتقي، زنداني دختر عمو طاووس بايد گفت

  )100 :د1379اخوان، (
شناسي شعر اخوان اسـت   يكي از عوامل و تمهيدات زيبايي ،دار هاي همسان بدل گروه .4

نه و هماهنگي عقـل و عاطفـه و   سازي زبان شاعرا برجستهو زدايي  كه از آن براي آشنايي
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  .استفاده كرده استزيباشناختي بين آنها  ي هايجاد فاصل
در اشـعار  پنـداري   همسـان پركـاربرد   سازي عامـل و سـاختار   در قلمرو خيال، همسان .5

هـاي   گونـه هـاي خيـالي زيبـايي كـه مبتنـي بـر        به صـورت كه از طريق آن  ستاخوان ا
پنـداري و   پنـداري، گيـاه    پنـداري، انسـان   جسـم  پنـداري،  مجردپنداري از قبيل  همسان
مد را اپنـداري بيشـترين بس ـ   ها انسان دست يافته است كه از بين آن ،پنداري است سيال
  .دارد

اطناب و توصـيف    ي هبه حوز هبخش قابل توجهي از كاربرد بدل در اشعار اخوان وابست .6
هـاي خـاص    ، يا ذكر نمونـه ايضاح پس از ابهام ي هه شيوهايي ب است كه از طريق ساخت

مفاهيم پرداخته است و از طريق  ي هگون  پس از موارد كلي و عام يا تكرار، به بيان اطناب
اول و برآورده كردن انتظـار   ي هكلام و ايجاد شوق و انتظار در پايان مرحل ي هبيان دوگان

  .استمند ساخته  دوم، مخاطب را از لذت حاصل از آن بهره ي هپس از ايراد مرحل
  
   نوشت پي

ها بيشتر با مغز و انديشه سر و كار دارد تا با  متافيزيكي، شعرايي را گويند كه شعر آنشاعران  .1
 ي هاحساس و عواطف، غالباً مغلق و پيچيده است و داراي نوعي تشبيه و استعاره است كه استعار

  .)227  :1373 ديچز،( شود متافيزيكي ناميده مي
هـاي معنـايي واژه    اي است اختصاري براي نشان دادن مؤلفه ها يا ويژگيشكل مذكور نشانه  .2

معنـايي را   ي هبدين صورت كه هر مؤلف ،كنند شناسي از آن استفاده مي كه زبانشناسان در معني
وجود يا عدم وجود آن مؤلفـه را  » -«يا » +«نويسند و به كمك دو علامت  در ميان دو قلاب مي

رود و معـادل   به كار مي» مذكر است«به معناي ] مذكر [+اي مانند  نشانهبنابراين  .كنند بيان مي
  .)278: 1383صفوي، ( آيد به حساب مي] مؤنث -[
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